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حادثه ها

مراقب حراج های قلابی 
آخر سالی باشید

رئیس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرائم  �
ســایبری پلیــس فتــای ناجــا دربــاره احتمال 
کلاهبرداری از شهروندان و به ویژه کاربران فضای 
مجازی در پوشش حراج های آخر سال، اجناس 

دست دوم، نوروز و... هشدار داد.
ســرهنگ علی محمــد رجبــی با اشــاره به 
فرارسیدن روزهای پایانی سال و افزایش خریدها 
برای نــوروز گفت: همــواره در روزهــای پایانی 
سال شاهد برگزاری حراج ها و تخفیف های ویژه 
تحت عنــوان حراج نوروزی یا حراج زمســتانی 
و... هســتیم. در این میان افراد سودجو نیز سعی 
دارند تا از فرصت پیش آمده نهایت اســتفاده را 

ببرند.
او بــا بیــان اینکــه بــا آگاهی و هوشــیاری 
شــهروندان می تــوان افــراد ســودجو را ناکام 
گذاشــت، گفت: کلاهبرداران سایبری در این ایام 
با ترفندهایی مانند حراج ویژه و اعلام قیمت های 
بســیار پایین تر از بازار برای برخی اجناس، دست 
به جلب توجه می زننــد. تبلیغاتی که عمدتا در 
فضای مجازی انجام شــده و حتی ممکن است 
تصاویــری از این اجنــاس را نیز در شــبکه های 

اجتماعی بارگذاری کنند.
ســرهنگ رجبــی ادامــه داد: پــس از جلب 
توجه، این افراد برای ســفارش از کاربران دعوت 
می کنند و هنگام ســفارش ممکن است برخی از 
این افــراد به درگاه های پرداخت اینترنتی جعلی 
یا همان فیشینگ هدایت شده و در آنجا اطلاعات 
حسابشــان به ســرقت رفته یا مبالغی بیشــتر از 
آنچه در تبلیغات اعلام شــده بود، از حسابشــان 

کسر شود.
به گفته وی، حالتی دیگــر از کلاهبرداری نیز 
این گونه اســت که سفارش دهندگان همان مبلغ 
را پرداخت می کنند اما یا جنســی به دستشــان 
نمی رســد یا اجنــاس تقلبــی و بی کیفیت برای 

مشتری ارسال خواهد شد.
رئیس مرکز تشــخیص  و پیشــگیری از جرائم 
سایبری پلیس فتای ناجا در خاتمه از شهروندان 
و به  ویــژه کاربــران فضای مجازی خواســت در 
روزهای پایانی ســال فریــب پیام ها و آگهی های 
منتشرشــده در کانال هــا و صفحــات فضــای 
مجازی بــا  عنوان فــروش ویژه نــوروز و حراج 
آنلاین را نخورنــد و خریدهای اینترنتی خود را از 
سایت های معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیک 

(ای-نماد) انجام دهند.

سارق دریچه های فاضلاب
 به دام افتاد

جانشــین انتظامی استان مرکزی از دستگیری  �
ســارق دریچه های فاضلاب و اعتراف این فرد به 

۲۵ فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ یوسف سپهوند در این باره اظهار کرد: 
در هفته های اخیر با اعلام گزارش هایی از سرقت 
دریچه های فاضلاب در شهرســتان اراک، بررسی 
موضــوع به صورت تخصصی از ســوی مأموران 
انتظامی آغاز شد. وی افزود: در تحقیقات پلیس، 
ســارق شناسایی و دســتگیر شــد و به ۲۵ فقره 
سرقت دریچه های فاضلاب و یک موتورسیکلت 
اعتــراف کرد. ایــن مقــام انتظامی با اشــاره به 
پیگیــری مأموران انتظامی و دســتگیری خریدار 
اموال مسروقه در ادامه تحقیقات پلیس، تصریح 
کرد: مقادیری از اموال مســروقه در بازرســی از 

مخفیگاه این فرد کشف شد. 

رخداد

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری 
در فضای مجازی

۱۴ نفــر از اعضــای باند کلاهبــرداری ۴۰ میلیارد  �
ریالــی از شــهروندان در فضــای مجازی دســتگیر 
شدند. سرهنگ ســیدرضا صادقیان، فرمانده انتظامی 
شهرســتان تفت، دربــاره این خبر اظهار کــرد: در پی 
مراجعــه فردی بــه پلیس آگاهی و دردست داشــتن 
شکایتی مبنی بر کلاهبرداری از او در یکی از سایت های 
خریــد و فروش در فضای مجازی بــا ترفند خرید دام 
و تحویل چک های ســرقتی به او بررســی موضوع در 
دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با تحقیقات مأموران 
پلیس آگاهی عامل این کلاهبرداری که متهم فراری و 
تحت تعقیب بود، شناسایی و در شهر یزد دستگیر و در 
بازرسی از خودروی او تعدادی چک های سفید امضا و 
قول نامه های دست نویس کشف شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان تفت گفت: متهم به پلیس آگاهی منتقل و 
در تحقیقات کارآگاهان مشخص شد او با عنوان جعلی 
و با همدســتی ۱۳ نفر دیگر باند بزرگی تشکیل داده و 
از شــهروندان در ســایت دیوار کلاهبرداری می کنند. 
صادقیان با بیان اینکه مأموران پلیس در عملیات های 
جداگانه تمامی اعضای این باند را شناسایی و دستگیر 
کردنــد، افزود: اعضای این باند در ســایت دیوار اقدام 
به خرید اموالی از قبیل خودروی ســواری، دام، پرنده، 
موبایل، لوازم خانگی و صنعتی و... می کردند و سپس 
چک های نامعتبر را به فروشــندگان تحویل می دادند. 
وی با اشاره به اینکه متهمان تاکنون به ۴۰ میلیارد ریال 
کلاهبرداری از مردم در سراسر کشور اعتراف کرده اند، 
گفت: بیش از ۷۵ نفر از مال باختگان شناسایی شده اند.

شناسایی دکتر قلابی
 در اینستاگرام

رئیــس پلیس فتای اســتان اردبیل از دســتگیری  �
شــخصی که با ایجــاد صفحات جعلــی متعدد در 
اینســتاگرام و معرفی خــود با عناویــن مختلف مثل 
پزشــک، دندان پزشک، مشــاور تحصیلی و... اقدام به 
کلاهبرداری از افراد می  کرد، خبر داد. ســرهنگ علی 
قهرمان طالــع گفت: بــا دریافــت گزارش های متعدد 
دربــاره کلاهبرداری، اخــاذی و فریب کاربران شــبکه 
اجتماعی اینســتاگرام توســط شــخصی که بــا ایجاد 
صفحات جعلی متعدد و گذاشــتن پست ها و تصاویر 
خــاص و معرفی خود بــا عناوین مختلــف اقدام به 
کلاهبرداری می کرد، پرونده در دایره قضائی پلیس فتا 
به جریان افتاد. وی ادامه داد: در پی بررسی های اولیه 
مشخص شد این شیاد سایبری با ایجاد صفحات جعلی 
و معرفی خود به عنوان پسر یکی از مقامات استانی در 
قالب دندان پزشک، مشاور تحصیلی و پزشک مشغول 
برقراری ارتبــاط با کاربران و به ویژه بانــوان کرده و به 
بهانه هــای مختلف از آنان اخاذی و درخواســت وجه 
می کند. این مســئول انتظامی اظهار کرد: اقدامات فنی 
و پلیسی افسر پرونده مشــخص کرد این شخص یکی 
از متهمــان حرفه ای و تحت تعقیــب پلیس بوده که 
ســابقه فعالیت در حوزه جرائم ســایبری را نیز دارد. 
رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: افسران سایبری 
با ردگیری محل اختفا و با هماهنگی مقامات قضائی، 
متهــم را در یک عملیات پلیســی در منــزل پدری اش 
به همراه تجهیزات دیجیتالی دستگیر کردند و با تکمیل 
پرونده در اختیار قانون قرار دادند. سرهنگ قهرمان طالع 
عنوان کرد: متأســفانه کاربران فضــای مجازی به ویژه 
خانم ها با دریافت پیام های عاطفی و مشاهده تعدادی 
عکس و فیلم جذاب ســریع گمراه می شــوند و با باور 
اینکه شــخص صاحب پیج در شــبکه های اجتماعی 
همان شخصی است که ادعا می کند، فریب می خورند 
و با برقراری ارتباط باعث فروپاشــی بنیــان خانواده و 

سوءاستفاده از خودشان می شوند.

شــرق: مادر و پســری که ۲۹ ســال از هم جدا بودند، با 
تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی یکدیگر را پیدا کردند.

به گــزارش خبرنگار مــا، روز ۱۱ بهمن پســر جوانی 
بــه اداره ۴ پلیس آگاهی پایتخت رفــت و از کارآگاهان 
درخواست کرد تا مادرش را که از دوران خردسالی ندیده 
بود، برای او پیدا کنند. کارآگاهان با درخواست مرد جوان 
وارد عمل شــدند و با هماهنگی های قضائی، تحقیقاتی 
را شروع کردند. آنها بعد از دریافت مشخصات مادر این 
جوان به بررسی سرنخ هایی پرداختند که از زن میانسال 

وجود داشــت و به این ترتیــب در مدت چهار روز موفق 
شدند مادر گمشــده را پیدا کنند. پسر ۳۰ ساله که ساکن 
ترکیه اســت و اضطراب و انتظار در چشــم هایش دیده 
می شــد، دقایقی قبــل از دیدار مادر خــود گفت: حدود 
یک ســالم بود که پدر و مادرم از هم جدا شــدند و بعد 
از آن پــدرم به خاطر کارش کشــور را ترک کرد. مادر هم 
بعــد از جدایی ازدواج مجدد کــرد و به این صورت من 
از مادرم جدا شــدم و از آن به بعد سختی های زندگی ام 
شروع شــد. او ادامه داد: چون آن زمان شیرخوار بودم، 

هیچ تصویری از مادرم در خاطر ندارم، اما این ســال های 
اخیر تمام ذهنم را دیدن مادرم مشغول کرده بود و به این 
نتیجه رسیدم که هر طور شده باید او را پیدا کنم. با خودم 

می گفتم شاید مُردم و نتوانستم مادرم را ببینم.
او درباره حســی که به مادرش دارد، گفت: حســم 
را نمی توانم بیان کنم، شــاید بعضی ها بگویند تنفر، اما 
هیچ کسی نمی تواند به مادرش حس تنفر داشته باشد. 
به او حق می دهم و قضاوتش نمی کنم، فقط یک سؤال 
دارم که گناه من چه بود؟ من شــرایط ســختی را در این 

مدت گذراندم و از شش ســالگی در کارگاه کیف نخ زنی 
می کردم. دقایقی بعد، پســر جوان وارد اتاق رئیس اداره 
۴ پلیس آگاهی پایتخت شــد و با دیدن مادرش او را در 
آغوش گرفت.  زن میانسال با دیدن پسرش شروع به گریه 
کرد و در میان اشک خطاب به فرزندش گفت: چند سال 
قبل از طریق فیس بوک پسر کوچکم، فیس بوک تو را پیدا 
کردیم و پیام دادیم، اما موفق نشــدیم پیدایت کنیم. این 
مادر و فرزند بعد از کمی گفت وگو پلیس آگاهی را ترک 

کردند.

ملاقات مادر و فرزند بعد از  ۲۹ سال

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مانع میان دو چیز ۹- تلخ- قوم سفیدپوســت بومی 
اروپای شرقی- روشن و فروزان ۱۰- خصم- حسود- 
پلیدی ۱۱- شــیرینی کرمانشــاه- خمیدگی- سمیع 
۱۲- دوره تجدیــد حیات اروپا- مشــورت- ســخن  

صریح ۱۳- شهرســتانی در اســتان بوشهر- بازیابی 
سلامت پس از بیماری- شلجمی ۱۴- دو یار هم قد- 
بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی- جدایی ۱۵- زاهد 

گوشه نشین- پیشوای آیین برهمایی- زمان بی آغاز 
افقي:

 ۱- قســمت کوچکــی از خمپــاره کــه بــر اثر 
انفجار جدا شده باشــد- تصور و خیال- طرز عمل 
۲- نوعی شــیرینی شبیه ژله- پسر خســروپرویز و 
شــیرین ۳- ســوره پنجاه وچهارم- حرکات ورزشی 
رزمی نمایشــی- مقدمه پیــروزی ۴- نوبت کاری- 
روزه- اشــاره ۵- دویدن- پدر- ســرنیزه- سنگریزه 
۶- فرســتاده خدا- واحد پول قطر- خویشــاوندی 
۷- آشــکار- شــرح دهنده- فرارکــردن ۸- از آثار 
ارزنــده ملاهادی ســبزواری ۹- صــدا- خبرگزاری 
ایتالیا- نوعی قایــق پارویی ۱۰- بیماری کم خونی- 
موروثی- کلمه پرسشــی ۱۱- شــهر تــوت- قطار 
زیرزمینــی- درس نگارشــی- تکنیــک ۱۲- پســر 
گردهمایی ۱۳- خنده رو-  به راســتی-  مازندرانی- 
آیینــی  ۱۴- خودکشــی  مهیــب  فریــاد  شــرف- 
ســامورایی ها- ســجاده ۱۵- هنــر ششــم- جامه 

پشمینه درویشان- جلا  دادن

عمودي:
۱- لکنــت ناگهانی زبان- خلوت گزیده را به ... 
چه حاجت است- ناپسندداشتن ۲- نوازنده- بیمار 
روحی- حرف ندا ۳- عنوان هر یک از پادشــاهان 
ساســانی- پاک و منزه- ماری بســیار ســمی ۴- 
پراکندگی- آلیاژی از آهن- سازش کردن ۵- یگانه- 
درنظرگرفتــن اهمیــت موضوعی- کلمه شــرط 
۶- خروس مازندرانی- مرتعش- رشوه دهنده ۷- 
عهده دار شغلی شــدن- مأمور تشریفات صفوی- 
نوعی موســیقی غربی ۸- یار همایون- درختان- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شرق: پسر جوانــی که متهم است دوستش را به قتل رسانده، در حالی برای 
بــار دوم پای میز محاکمه می رود که قضات یک بار او را مســتحق قصاص 

ندانسته اند.
به گزارش خبرنگار ما، ســه سال قبل خبر مرگ پسر جوانی در بیمارستان 
به مأموران پلیس داده شــد. وقتی مأموران در محل حاضر شدند، پی بردند 
پســر جوانی که به قتل رســیده آرش نام دارد و به دلیل وارد شــدن ضربه 
چاقو بر بدنش دچار خونریزی شــده اســت. وقتی پسر به بیمارستان منتقل 
شــد، نیمه بیهوش بود و در اتاق عمل به دلیل شــدت خونریزی جانش را از 
دست داد. پلیس شاهدان ماجرا را مورد بازجویی قرار داد. آنها گفتند ضارب 
جوانــی به نام مهران اســت که بعد از وارد کردن ضربــه مرگ بار فرار کرده 
اســت. وقتی مأموران در این خصوص تحقیق کردند، متوجه شــدند مهران 
به ســمت یکی از شــهرهای مرزی رفته اســت. به این ترتیب او شناسایی و 

بازداشت شد.
مهــران در بازجویی هــا به قتل اعتــراف کرد اما مدعی شــد در دفاع از 
خودش این کار را کرده اســت. مهران گفت: ســال ها با آرش دوست بودم. 
آن روز با هم در پارک دعوا کردیم، بعد همه چیز تمام شــد تا اینکه متوجه 
شدم قصد دزدی از ماشین دوستم را دارد. وقتی به آرش گفتم دست از این 
کار بردارد، عصبانی شــد و به من حمله کرد و چاقو کشید. اگر من نمی زدم 

کشته می شدم.
با توجه به این اعتراف ها، برای متهم کیفرخواســت صادر و پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شــد. در جلسه رسیدگی به 
ایــن پرونده بعد از اینکه کیفرخواســت علیه متهم خوانده شــد، اولیای دم 
خواستار صدور حکم قصاص شدند. سپس شاهدان در جایگاه قرار گرفتند. 
آنها گفتند: درگیری آرش و مهران از قبل از حادثه شــروع شد و در لحظه ای 
که دعوا اوج گرفت آرش با چاقو به سمت مهران حمله کرد و می خواست 
او را بزند. مهران در یک لحظه چاقو را گرفت و پرت کرد که به سینه مقتول 
برخورد کرد. مهران از ترس فرار کرد اما ما آرش را به بیمارســتان رساندیم 

که فایده ای نداشت و او جانش را از دست داد.
وقتی نوبت به متهم رسید، او گفت: روز حادثه به همراه دوستان مان به 

پــارک رفته بودیم. در پارک جروبحثی بیــن من و آرش رخ داد اما بعد همه 
چیز تمام شــد. من ســوار ماشین دوستم به نام شــاهین شدم، آرش هم در 
ماشین دوســت دیگرمان نشست. ما داشــتیم می رفتیم که شاهین تصادف 

کرد.
متهم گفت: شاهین داشت با فردی که تصادف کرده بود صحبت می  کرد 
که متوجه شدم آرش وارد ماشین شاهین شده و می خواهد سرقت کند. من 
ســر این موضوع داد و بیداد کردم و توجه بچه ها جلب شد. آرش که از این 
کار من خیلی عصبانی شــده بود، چاقو کشــید. او از دعوایی که چند دقیقه 
پیش داشــتیم، هنوز عصبانی بود و چاقو را به ســمتم گرفت. من هم چاقو 
را از او گرفتم و پرت کردم. فکر نمی کردم چاقو به ســینه اش برخورد کند و 

اصلا قصد کشتن هم نداشتم.
متهم در ادامه گفت: شــاهین چنان به ســمت من حمله می کرد که اگر 

چاقو را پرت نمی کردم حتما مرا می کشت.
بــا توجه به گفته های این جوان و ســایر مدارک موجود در پرونده هیئت 
قضات وارد شــور شدند و متهم را از قصاص مبرا و به پرداخت دیه و حبس 

محکوم کردند.
رأی صادره از ســوی اولیای دم مــورد اعتراض قرار گرفت. به این ترتیب 

پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
قضات دیوان بعد از بررسی دقیق پرونده رأی صادره را نقض کردند. آنها 
اعتراض اولیای دم را وارد تشخیص دادند و خواستار بررسی دقیق گفته های 

شاهدان شدند؛ به این ترتیب پرونده به شعبه هم عرض رفت.
در جلســه رســیدگی به این پرونده که برای بار دوم تشکیل می شد، ابتدا 
اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. آنها 
گفتند: ما فرزندمان را با ســختی زیادی بزرگ کردیم و حاضر نیستیم از عامل 
قتلش گذشت کنیم. مهران بچه ما را کشته و به او تهمت هم زده است؛ ما 

درخواست قصاص داریم و گذشت نمی کنیم.
وقتی نوبت به متهم رســید، او یک بار دیگــر ادعاهای قبلی اش را تکرار 
کرد و گفت اگر مرتکب قتل نمی شــد حتما خودش کشته می شد. او توضیح 
داد: درگیری من و آرش در پارک با وساطت دوستان مان پایان یافت اما وقتی 
ماشین شاهین تصادف کرد، آرش می خواست از داخل داشبورد سرقت کند 
کــه به او اعتراض کردم. همین موضوع باعث شــد تــا درگیری میان ما بالا 
بگیرد. او چاقو را به ســمت من پرتاب کرد که دستانم زخمی شد. من چاقو 
را از او گرفتم و به سمتش پرت کردم اما قصد کشتن او را نداشتم. باور کنید 
مرگ آرش اتفاقی رخ داد. او دوســتم بود و من نمی خواســتم او را بکشم. 
آرش حتی در ماشین با من گلاویز شد. من از ماشین پیاده شدم و از او فاصله 
گرفتم تا همه چیز تمام شــود اما دست بردار نبود؛ با چاقو دنبالم آمد تا مرا 
بزند. او حتی چاقو را به ســمت من پرت کرد. اگر چاقو را به ســمت او پرت 
نمی کردم دوباره به سمت من حمله می کرد. آن قدر عصبانی بود که حاضر 

نبود به حرف کسی گوش بدهد.
متهم درباره اینکه چــرا بعد از واردکردن ضربه فرار کرد، گفت: من فرار 
کردم چون ترســیده بودم؛ اصلا نمی دانستم چه کاری درست است. اشتباه 
بزرگــی کردم که فرار کردم و این را قبول دارم اما اصلا قصد این را نداشــتم 
که آرش را در آن شرایط رها کنم. من دیدم بچه ها او را به بیمارستان بردند؛ 

خودم فرار کردم.
بنــا بر این گزارش در ادامه وکیل متهم نیز دفاعیاتش را مطرح کرد و در 

پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رأی صادر کنند.

شرق: پرونده دو مرد که در جنایت های جداگانه تحت 
تأثیر ماده مخدر شیشــه دســت به قتل زده اند در حال 

رسیدگی است.
رســیدگی به اولین پرونده زمانی آغاز شــد که زنی 
با مرکز فوریت های پلیســی استان فارس تماس گرفت 
و گفــت فردی به شــوهرش شــلیک کــرده و او را به 
قتل رســانده اســت. وقتی کارآگاهان جنایی به محل 
اعلام شده رفتند، خود را در برابر پیکر بی جان و غرق در 
خون مردی به نام ناصر دیدند. همسر ناصر به افسران 
جنایی توضیح داد: در خانه نشســته بودیم که زنگ در 
بــه صدا درآمد. آیفون را جواب دادم. یکی از اقوام دور 
ناصر پشــت در بود. او از من خواســت به ناصر بگویم 
جلوی در برود چون با او کار واجبی دارد. شــوهرم هم 
به مقابل در رفت اما بعد از چند لحظه صدای شــلیک 
گلوله را شنیدم و هراســان خودم را به کوچه رساندم. 
در این لحظه با جســد شــوهرم مواجه شــدم و از آن 
مــرد که بابک نــام دارد، اثری نبــود. کارآگاهان بعد از 

ثبت این اطلاعات به تکاپو افتادند تا بابک را بازداشــت 
کنند. جست وجوهای آنها خیلی زود نتیجه داد و بابک 
بازداشت شد. او وقتی تحت بازجویی قرارگرفت به قتل 
اعتراف کرد و گفت: ناصر از اقوام دور من بود و ما با هم 
به خاطر یک کلیپ اختلاف داشتیم طوری که از او کینه 
به دل گرفته بودم و به همین دلیل در نهایت نقشه قتل 

را طراحی و اجرا کردم.
متهــم در ادامه وقتی برای شــرح جزئیات جنایت 
تحــت بازجویی هــای دقیق تر قرار گرفــت، حرف های 
اولیــه اش را رد کرد و گفت: مشــکل اصلی من و ناصر 

اختلاف مالی بود اصلا کلیپی در کار نبود.
تناقض گویی هــای ایــن متهــم پلیس را به شــک 
انداخت و وقتی کمی درباره او تحقیق شــد، مشخص 
شــد بابک به ماده مخدر شیشــه اعتیــاد دارد و زمان 
جنایت نیز تحت تأثیر این ماده و در توهم بوده اســت. 
متهم در نهایت بازداشــت شــد تا تحقیقات از او برای 

افشای راز قتل ادامه پیدا کند.

دومین متهم مردی اســت که پــدر خود را در عالم 
توهم شیشــه ای به کام مرگ فرستاده است. کارآگاهان 
جنایی وقتی از مرگ مرموز مردی میانسال در خانه اش 
مطلع شــدند، به آنجا رفتند و جســد را در حالی که در 
حیاط رها شــده بود، پیدا کردند. در همان بررسی های 
اولیه که پزشــکی قانونی انجام داد مشــخص شد این 
مرد خفه شده است. از سویی خانه او به هم ریخته بود. 
مأموران ابتدا از پسر مقتول به نام کاظم تحقیق کردند. 
او گفت: ســارقانی وارد خانه ما شــدند و بعد از کشتن 
پدرم و انجام دزدی فرار کردند. پسر جوان در حالی این 
اظهارات را مطرح می کرد که هیچ نشانه ای دال بر ورود 
افراد غریبه به خانه وجود نداشــت و به  نظر می رسید 
آشفتگی موجود صحنه سازی اســت. به همین سبب 
کاظم دوباره بازجویی شــد. او این بار به کشــتن پدرش 
اقــرار کرد و گفت: مــن و پدرم از مدت هــا قبل با هم 
اختلاف داشــتیم. او مرا اذیت می کرد و رفتارش طوری 
بود که از دســتش خسته شــده بودم و دنبال راه چاره 

می گشــتم. در نهایت با مردی آشنا شدم و با او درددل 
کردم. آن مرد پیشنهاد قتل پدرم را داد که من هم قبول 
کردم و روز حادثه او وارد خانه ما شــد. ســپس با هم 
به سمت پدرم که خواب بود رفتیم و من او را خفه کردم 
و جســدش را به حیاط بردم. در ادامه با جابه جا کردن 
وسایل سعی کردم وانمود کنم دزد به خانه آمده است.
ایــن حرف های کاظــم نیز برای پلیــس قانع کننده 
نبــود، چــون او در ادامــه دربــاره همدســتش دچار 
تناقض گویی های زیادی شد. در نهایت معلوم شد کاظم 
به شیشــه اعتیاد دارد و همدستش فردی خیالی بوده 

و متهم در شرایط توهمی دست به جنایت زده است.
کاظــم در دور بعــدی بازجویی ها ماجــرای قتل را 
این طور شرح داد: من به شیشه معتاد بودم و پدرم سر 
همین موضوع با من اختلاف داشت. بارها از او خواسته 
بودم مرا به حال خودم رها کند، اما اعتنایی نمی کرد و 
در نهایت او را کشتم. بنا بر این گزارش، تحقیقات از این 

متهم به قتل نیز ادامه دارد.

ادعاى دفاع مشروع در قتل دوست صمیمى

جنایت در عالم توهم شیشه اى


